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دوست من سلام!
يادت هست چه قرارى باهم گذاشتيم؟ چند كتاب خواندى؟ نام كتاب هايـى را كه خواندى نوشتى؟ از اين ماه 
سعى كن علاوه بر نوشتنِ نام كتاب، احساس و نظرت را هم درباره ى كتاب بنويسى. مثلاً بنويسى: كتابِ.......... 

را خواندم. خيلى قشنگ بود.
حتماً مى دانى براى نوشتن، به كلمات احتياج داريم. پس هرقدر كلمات بيشترى بلَد باشى، جمله هاى بهترى 

مى نويسى. بازى زير به تو كمك مى كند تا كلمات زيادى بسازى و به ياد آورى.
به جدول زير نگاه كن، ببين با استفاده از حروفى كه دور حرف «م» نوشته شده، چند كلمه مى توانى بسازى؟ 
ــته باشد. حالا حروف جدول را تغيير بده و كلمات  يادت باشــد در همه ى كلمات بايد حرف «م» وجود داش

ديگرى بساز.
مثال: سماور ـ امين ـ ..........

ساختن 35 حرف: عالى است.
ساختن 25 حرف: خيلى خوب است.

ساختن 20 حرف: خوب است.

ــت كن؛ كلماتى كه روى  ــاه آينده، خوب به كلماتى كه مى بينى دقّ تا م
تابلوها، روى ديوار، حتـّى روى ماشيـن هاســت. تا مى تـوانى با كلمـات 

بازى كن و آن ها را به خاطر بسپار.
در ضمن سعى كن اين ماه بيشتر از ماه قبل كتاب بخوانى. 

اگر دوست دارى، برايمان نامه  بنويس و نام كتاب هايـى را كه خواندى، 
بفرست.

                                                                          افسانه موسوي گرمارودي
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ابر سفيدي قدّ يك فيل 
امروز توي آسمان بود
انگار او حمّام مي كرد

چون حوله اش رنگين كمان بود

او داشت زير آب باران 
پاهاي خود را ليف مي زد
 من زود رفتم زير چترم

تا آب و كف رويم نريزد

باران كه شير آب را بست
با فوتِ بادي شد هوا سرد
آن فيل ابري داشت با باد

موهاي خود را خشك مي كرد
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مى پرم روى اسبم. مامان مى گويد: «مواظب باش!»
با پايم مى زنم به پهلوى اسبم و مى گويم: «برو، هى برو!»

اسبم پـى تى كو، پـى تى كو مى رود. روى زين اسب، بالا و پايين مى شوم. مامان مى گويد: «يواش تر!»
من مثل مامان نمى ترسم. دوست دارم اسبم تند برود؛ خيلى تند. از اسبِ رستم هم تندتر، از اسب 

زورو هم تندتر.
ــبم مى رود توى جنگل. پـى تى كو، پـى تى كو از لاى درخت ها رد مى شود. مى رسيم به رودخانه.  اس

مى گويم: «نترس اسب من! بپر!»
از روى رودخانه مى پرد. به طرف كوه مى دود. از كوه بالا مى رود. به درّه كه مى رسيم، يك دفعه 

اسبم مى ايستد؛ ديگر نمى رود. مى گويم: «برو حيوون!»
نمى رود. مامان مى گويد: «بيا پايين!»

دلم نمى خواهد و مى گويم: «مامان يه سكّه ى ديگه! يه سكّه ى ديگه بنداز!»
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 طاهـره ايـبد
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زرّافه صبح كه از خواب بيدار شد، ديد نه خودش هست، نه پاهاي درازش، نه گردن و شكمش و نه چشم هاي درشتش. 
ترسيد. گلويش اندازه ى يك فندق بغض كرد. دويد بيرون. بدو بدو دنبال خودش گشت.رسيد به آهو و پرسيد: «تو منو 

نديدي؟»
آهو گفت: «نه، نديدم. چي  شده؟ گم شدي؟»

زرّافه سرش را تكان تكان داد و گفت: «اوهوم. فكر كنم گم شدم. آره، آره. گم شدم. خيلي هم گم شدم.»
و گلويش به اندازه ى يك گردو بغض كرد.

آهو گفت: «نترس پيدا مي شي. اگه يواش يواش بگردي، خوب بگردي حتماحًتماً پيدا مي شي.»
زرّافه يواش يواش گشت. خوب گشت. پيدا نشد. رسيد به گوزن و پرسيد: «تونمي دوني من كجام؟»

گوزن حوصله نداشت. گفت: «نه. من از كجا بايد بدونم؟ برو دنبال كارت. برو كه حوصله ندارم.»
زرّافه خواست بپرسد كه چرا حوصله نداري. امّا نپرسيد و رفت دنبال كارش. رسيد به شير و پرسيد: «تو منو نديدي؟»

شير خنديد. زرّافه پرسيد: «چرا مي خندي؟ مگه خنده داره؟ خوبه تو هم گم بشي، من بهت بخندم؟»
شير گفت: «آخه خيلي حواست پرَته. مگه يادت نيست من ديروز تو رو خوردم. الآ  نم تو، تو شكم 

مني.»
زرّافه پرسيد: «خوردي؟ تو منو خوردي؟ آخه براي چي منو خوردي. 

مگه نمي دوني كه من دوست ندارم حالا حالاها خورده بشم؟ ها؟ 
مگه نمي دوني؟»

و گلوش اندازه يك سيب بغض كرد.
ــير گفت: «خب به من چه. مي خواستي  ش

حواست را جمع كني. مي خواستي مواظب 
ــي. مي خواستي بازيگوشي  خودت باش

نكني تا خورده نشي.»
ــه اندازه ي يك  بغض زرّافه ك

سيب شده بود، از تو گلويش 
پريد بيرون. زرّافه گريه كرد 

ــه مگه تو  ــت: «آخ و گف
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 محـمّد رضـا شـمس
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نمي دوني كه من يه زرّافه ي كوچولويم؟ مگه نمي دوني كه من هنوز خيلي چيزها رو بلد نيستم. مگه نمي دوني 
زرّافه هاي كوچولو بايد بازي كنن، بازيگوشي كنن؟ مگه خودت كوچولو بودي بازيگوشي نمي كردي؟»

شير گفت: «خب چيزه... يعني خب آره... مي دوني خُب.. يعني...»
ــه گفت: «حالا زودباش. زودباش به جاي حرف زدن دهنتو باز كن، بذار من بيام  زرّاف

ــت نيست هركي كوچولو بود و خيلي  بيرون. ديگه هم منو نخور. آخه اين كه درس
چيزها رو هنوز ياد نگرفته بود تو بگيري بخوري شون.»

شير گفت: «خُب بابا باشه. بفرما. اينم از دهنم.»
و دهانش را باز كرد. زرّافه بيرون آمد و رفت خانه اش. نه؛ اوّل رفت توى چشمه 

خودش را شست، بعد رفت خانه اش.
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ــرار بود  ــت كه ق ــادت هس ي
رازهايـي را برايت بگويم. پس 

با من همراه شو.
چشم هايت را ببند و به دلت 

ــم همين كار را  نگاه كن. من ه
مي كنم.

ــوي دل ما  ــدر ت ــدا! چه ق  اي خ
چيزهاي گوناگوني وجود دارد. درست 

مثل يك شهر است.
يك خيابان دارد كه نامش «دوست داشتن» 

است. وارد اين خيابان  مي شويم. روي در و ديوار 
ــت. اين عكسِ خانواده ي  اين خيابان چه قدر عكس اس

من است. آن يكي عكس دوستان من. چه قدر جالب! اين هم 
ــباب بازي هاي من است. عكسِ معلّمم هم  در آن طرف  عكسِ اس

است و من چه قدر اين ها را دوست دارم.
ــتن» مي گذرم. به خيابان «شادي» مي رسم. در اين خيابان  ــت داش از خيابان «دوس

ــكلات. به به! كتاب ها و  ــادبودن وجود دارد. يك تكّه ش ــدر چيزهاي خوب براي ش چه ق
مجلّه هاي خوب. بعضي  برنامه ها ي تلويزيون.

اين جا چه خبر است؟ اين جا يك خيابان ديگر هم هست. اين جا خيابان «آرزو» است. همه ي آرزوهاي 
من در اين خيابان زندگي مي كنند. من آرزو دارم  يك روز بروم و در كره ي «مَنوتوما» زندگي كنم. اين كره هنوز 
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 عليــرضـا متــوليّ

ــده. خودم كشفش  كشف نش
ــي روم آن جا و  ــم و م مي كن
راحت زندگي مي كنم. آرزو 
دارم يك عالم پول داشته باشم 
ــاني كه اجاره  و به همه ي كس
ــاده بدهم تا  ــان عقب افت خانه ش
هيچ كس ناراحت نباشد. آرزوهاي 
ــا آن ها را برده ام  ديگري هم دارم؛ امّ
ــه ي رازها پنهان كرده ام و به  و در كوچ

هيچ كس نمي گويم.
ــان  ــك خياب ــا نزدي ــه ي رازه كوچـ
آرزوهـاست. فكر مي كنم توي دل تو 
ــت با همين خيابان ها  هم يك شهر هس
ــت همه را  ــا. مـن و تـو ممكن اس و كـوچه ه
ــس را وارد كوچـه ي رازهـايمان  ــهـر دلمـان راه بدهيم؛ امّا هيچ ك به ش

نمي كنيم.
كوچه ي رازها مخصوص خود ماست. امّا كوچه ي رازهاي من پر شده و ديگر جا ندارد. 
فكر مي كنم خيلي چيزها را اشتباهي به اين جا آورده ام. بايد ياد بگيرم چه چيزهايـي را به اين كوچه 
بياورم. كوچه ي رازهاي من احتياج به خانه تكاني دارد. بيا با هم ببينيم  چه چيزهايـي را بايد به اين كوچه 

بياوريم وچه چيزهايـي را نبايد بياوريم.

قگو
  تصويرگر: سحر ح
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از آن بالا خوب مي بينم. مي توانم تمام حركت هايشــان را 
زير نظر داشته  باشم. ببينم كدامشان انگشت توي دماغش 

مي كند، كدام ميزش را خط خطي مي كند، كدام يواشكي 
بغل دستي اش را نيشگون مي گيرد.

خيلي وقت ها از كارهايشان خنده ام مي گيرد؛ البتهّ 
بي صدا. امروز حواسم به ته كلاس است. پيش آن 
پسر كوچولوي كنار پنجره. چه قدر آشفته و بي تاب 
ــايد صبحانه  است! ســعي مي كنم حدس بزنم: ش
ــنه است. شايد مادربزرگش مريض  نخورده و گرس

شده. شايد مشق هايش را ننوشته و نگران است.
حواسش به معلّم نيست. حواسش به من است و من از كُندي حركت عقربه هايم خجالت مي كشم. خيلي سخت 

است ناراحتي كسي را ببيني و نتواني كاري بكني.
ــي گفته من نمي توانم؟ تمام نيرويم را در عقربه ي بزرگم جمع مي كنم و چند دقيقه به جلو مي پرم. مكث  ــا ك امّ

كوتاهي مي كنم و باز مي پرم. تا حالا توي عمرم چنين كارى نكرده بودم.
با پرَش آخر، آن قدر به عقربه ام فشار مي آورم كه صداي غيــژژژژژژژژ مي دهد. معلّم سر برمي گرداند. لحظه اي 
با تعـجّب به من خيره مي شـود و آهـي مي كشد. بعد كتـابش را مي بندد و اجـازه مي دهد بچّـه ها وسايلشان را 

جمع كنند و بروند.
پسر كوچولوي كنار پنجره به من لبخند مي زند.

 كـِـلـِر ژوبرت
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داستانِ منداستانِ من

 عبدالهادي عمراني

* اگر به جاي عروســك دوم باشــي، دوست دارى 
عروسك اوّل چه كارهايـى انجام دهد؟

* اگر به جاي عروسك اوّل باشي، چه كاري مي تواني 
بكني تا دوستي شما بيشتر شود؟

* چه طور به دوســتت احساست را مي گويـي؟ مثلاً 
اگر عصباني باشــي چه طور احساس خشمت را به او 

مي گويـي تا دوستي شما از بين نرود؟
* آيا با همه ي دوستانت به يك اندازه  صميمي هستي؟ 

با عروسك هايـي كه داري يك نمايش ترتيب 
ــده و رفتارها و حرف هاي عروســك هايت را  ب

خودت تعيين كن.
مثلاً، يكي از عروســك ها براي ديگري شكلك 

درآورد يا زبانش را بيرون بياورد.
حالا عروسك ديگر ممكن است چه كارهايـي 

انجام دهد؟.........
در  جاهاي خالي كارهايـي را كه عروسك دوم 

بايد انجام دهد، بنويس:
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به اين خانه  نگاه كن:به اين خانه  نگاه كن:
اگر در هر آجر يك رفتار مناسب با دوستت را نقّاشي كني، مي تواني 

خانه ى دوستي را بسازي.
آيا مي خواهي اين خانه را بزرگ تر كني؟ 

* چه رفتارهايـي را در بعضي از آن ها پسنديده اي كه باعث شده با او بيشتر 
صميمى شوى؟

* اگر رفتار نادرستي از يكي از دوستانت ببيني، فقط دوستي ات را با او قطع 
مي كني يا به رفتارهاي ديگر هم فكر مي كني؟

* بعضي وقت ها نظر تو با دوستانت يكي نيست؛ مثلاً او مي گويد فوتبال بازي 
كنيم و تو مي خواهي دوچرخه سواري كني. در اين مواقع چه مي كني؟

2 13
89

ن  
ـــا

ــــ
ــــ

آبـ

11



تيـغ  تيـغ قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

چه شده؟ اين وقت 
شب چه كار دارى؟

ــوش با صداى عجيبى از خواب پريد. بيرون آمد و دهانش از تعجّب باز  5 . موم
ماند. زير نور ماه، تيغ تيغ با يك گلّه كرم به سوى درخت بلوط مى رفت. 4. موموش به لانه اش رفت.

آفرين به من كه 
اين قدر زرنگم!

3. موموش فكرى كرد و بلوط كرم خورده را به تيغ تيغ داد. 

 نه، مى خواهم.
لابد نشنيده اى كه بلوط 

كرم خورده، ويتامين هايش 
خيلى بيشتر است. حالا 

اگر نمى خواهى...
يكى از اين ها را به 

من مى دهى؟

2. در راه رفتن به لانه اش، دوستش تيغ تيغ را ديد. 

1. موموش سه بلوط پيدا كرد. دو بلوط سالم و يك بلوط كرم خورده.

تو هم خوبى. شايد به 
دردم بخورى.

 كلِـِر ژوبرت
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8 . موموش و تيـغ تيـغ 
ــار هم نشســتند و  كن
بـى صــدا، دور شــدن 
كرم ها را تماشا كردند. 

بعد زدند زير خنده. 

بى خيال تيغ تيغ! 
ويتامين مى خواهيم 

چه كار!

7.كرم ها از وحشت به موموش 
خيره شدند. بعد راه شان را كج 
كردند و همه پشــت ســرهم، 
ــاى خشــك  برگ ه ــان  مي در 
شــده فرار كردند. خِش خِش... 

خِش  خِش  خِش...

بله، خيلى جالب است! تازه، لابد 
نشنيده اى كه بلوط كرم خورده، اگر 
كرمش را همراهش بخورى، خيلى 

خيلى ويتامين هايش بيشتر است!

ــوش چند لحظه  6. موم
دست و پايش را گم كرد 

و ساكت ماند. 

كرم هاى جنگل را جمع 
كردم تا تمام بلوط هاى روى 
درخت را ويتامين دار كنند. 
فكر جالبى است، مگر نه؟
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 شهرام شفيعى  

تشُك نجات
ساختمان بيست وهشت طبقه اى آتش گرفت. آقايى در طبقه ى 

بيست وهشتم، گرفتار آتش شد.
فرمانده ى آتش نشانى گفت: «ما تشك بادى را اين جا، روى 

زمين گذاشته ايم. بايد، بپريد روى تشك.»
مرد، كه ترسيده بود، فقط به تشك نگاه مى كرد.
يك مأمور عجول داد زد: «اين قدر حسّاس نباش آقا !

اگر يك متر دورتر هم بيفتى، قبوله!»

بـچّـه
زن و شوهرى كه تازه ازدواج كرده بودند، آقايى را 

براى شام به خانه دعوت كردند.
ــوپ خورد و متوجّه شد  ــق س مهمان چند قاش

خيلى خيلى بدمزه است.
ــرا اين قدر زود  ــما چ مهمان به مرد: «ش
بچّه دار شديد؟» مرد: «ما هنوز بچّه نداريم.»

مهمان: «ولى من فكر كردم اين سوپ را بچّه تان درست كرده!»

سوسيس
ــتگاه تازه اى اختراع شد. از يك طرف دستگاه،  در آمريكا، دس
ــيس  گاو زنده را در آن فرو مى كردند. از طرف ديگرش سوس

بيرون مى آمد.
يك روز كسى به مخترع دستگاه گفت: «چرا دماغ همسرتان، 

شكل سوسيس است؟»
ـ صدبار بهش گفتم اين دستگاه را بو نكن! 2 13
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هواپيما
ــوار هواپيما نشده بود. يك  خلبان هنوز س
ــاله، رفت روى صندلى خلبان  پسر سه س
ــا را به  ــا را زد و هواپيم ــت. دكمه ه نشس

آسمان برد. 
ــافران عزيز، ما  ــان دار هواپيما: «مس مهم
ــقوط  خلبان نداريم. چند دقيقه ى ديگر س
ــر سه ساله، روى صندلى  مى كنيم. يك پس

خلبان نشسته.»
خانمى بچّه  به بغل، به كابين خلبان رفت. 
ــاله گفت:  «هواپيمايت را  ــر سه س به پس

مى دهى بچّه ى من هم بازى كند؟!»

دزد
ــلّح وارد بانك شد و گلوله اى به  دزد مُس

طرف سقف شليك كرد.
ـ هركس هرچى پول دارد، بريزد توى اين 

كيسه .
ــت: «يعنى اين  ــردى به او گف پيرم
ــت؟...  كارها فقط به خاطر پول اس

فقط به خاطر پول؟»
ــت...  ـ بله... فقط به خاطر پول اس
ــغلم را به خاطر  ــفانه من ش متأسّ

خدمت به مردم انتخاب نكرده ام!

مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه 
خواستي، با شماره ي 88301482 -021 تماس بگيري.
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مــن غـذا مي كِـشـم مــن غـذا مي كِـشـم 

 فاطمـه راد پـور

اني
ريج

م لا
عظ

س: ا
عكّا

  
 

ما مي خواهيم با استفاده از ميوه هاى خشك شده، شكل هاي جالبي بسازيم. 
يكي از روش هاي نگه داري ميوه ها براي مدّتِ طولاني، خشك كردن آن هاست. ميوه 
بعد از خشك شدن، آب خود را از دست مي دهد و مچاله مي شود. رنگ آن نيز 
تغيير مي كند. ميوه ها را با قرار دادن در سايه يا آفتاب خشك مى كنند. البتهّ مى توان از 
دستگاه هاي مخصوصي هم كه براي خشك كردن ميوه ها ساخته شده، استفاده كرد. تو 

هم مي تواني ميوه هايـي را خشك كني. 
2 13
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بعضي ميوه ها را به صورت كامل خشك كن و بعضي از 
آن ها را برُش بده و با كمي فاصله كنار هم بچين.

بعد از چند روز ميوه هاي خشك شده، شكل هاي مختلفي 
پيدا مي كنند. با استفاده از يك يا چند ميوه ي خشك، شكل هاي 

جالبي بساز و از خوردن آن ها لذتّ ببر. 
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مــا
ي  

ـــا
دني

مــا
ي  

ـــا
دني

رودخانه ها از بالاى تپهّ ها و كوه ها سرازير مى شوند. آب رودخانه ها از باران ها و آب شدن 
برف ها به وجود مى آيد و در پايان به دريا مى ريزد.

حالا همراه اين رودخانه برو تا ببينى آب ها كجا مى روند.

* صخره: سنگ بزرگ

11.. به نقطه ى شروع رودخانه، سرچشمه 
مى گويند. آب ها با هم در آن جا جمع 

مى شوند و سرازير مى شوند.

22..آب از بالاى كوه ها، صخره ها* را 
مى شويد، مى سايد و پايين مى آيد. 
به  همين خاطر درّه هايـى به شكل 7 

به وجود مى آورد.

33.. رودهاى كوچك تر به هم 
مى رسند و يكى مى شوند و 

رودخانه هاى بزرگ را مى سازند. 

براى عبور از رودخانه 
مى توان از روى سنگ هاى 

بزرگ رفت.

ماهى گيران در حال صيد 
ماهى هستند.

44.. اين جا رودخانه 
با سرعت از روى 

سنگ ها و صخره ها 
سرازير شده است. 

اين آبشار است. وقتى 
آب با سرعت زياد از بالا 

به پايين سرازير مى شود، 
آبشار به وجود مى آيد.



آبشار تله زنگ
در جنوب استان لرستان
كه بزرگترين آبشار ايران است

اين پل ها با پايه هاى 
سنگى خيلى محكم شده 

است.

55.. گاهى در مسير رودخانه ها، صخره هاى 
سختى وجود دارد. رودخانه نمى تواند 

از آن عبور كند؛ بنابراين مسير خود را 
عوض مى كند. پيچ وخم رودخانه به اين 

شكل به وجود مى آيد.

66. . رودخانه ها در لبه و 
كناره ى اين پيچ و خم ها 
عميق تر و پهن تر هستند.

77.. همراه با رودخانه، 
مقدار زيادى شن، ماسه 
و گل ولاى جابه جا مى شود 

و به دريا مى ريزد. 

88. . البتهّ رودخانه تا به 
دريا برسد، بيشترِ اين 
شن، ماسه و گل ولاى را 

از دست مى دهد.

99.. جايـى كه رودخانه به 
دريا مى ريزد، «مَصَب» 

ناميده مى شود.

پرندگان، غذاى خود را از 
حيوانات ريزى كه لابه لاى 

شن ها هستند فراهم مى كنند.



دلت مي خواهد تصوير دوستت را نقّاشي كني؟
 اوّل به دوستت خوب نگاه كن. ببين كه يك آدم چه قسمت هايـي دارد: 
سر، گردن، بدن، دست و پا. به ترتيب شروع به كشيدن قسمت هاي مختلف 
كن. يادت باشد دوستت را بزرگ بكشى؛ يعنى به اندازه ى همه ى صفحه. به 

شكل سر توجّه كن و آن را در بالاي صفحه همان طور كه مي بيني 
بكش و برايش مو، چشم، ابرو، بيني، دهان و گوش بگذار. 

به ترتيب گردن و شكل بدن را بكش. 
 به دســت هايش نگاه كن و با دقّت ببين كه از كجا 
به بدنش وصل شــده اند. آفرين! از شانه . آن ها را بكش. 

انگشت ها را فراموش نكن.
نوبت به پاها رسيد. ناخن ها را مي بيني؟  آن ها را هم بكش. 

حالا خوب به لباس ها توجّه كن. ببين چه طرح هايـي دارند؟ 
لباس را با رنگ هاي زيبا رنگ كن. كشيدن دكمه ها، يقه، جيب و… نقّاشي ات 

را زيباتر مي كند.
 حالا ببين دوست داري دوستت را كجا قرار دهي؛ 
ــپزخانه، پارك، خيابان يا هر  داخل مدرسه، اتاق، آش

جاي ديگر.
به جاهايـي كه دورتا دور موضوع اصلي است، «زمينه» مي گويند. پس، زمينه 

را فراموش نكن.
حــالا مى توانى مامان، بابا، خواهر يا برادر و هر كســي را كه دوســت داري 

بكشى. 

 
 

مي تواني از دوستت در حالت هاي مختلف نقّاشي 
كني و نقّاشى هاى زيبايت را براي ما بفرستي. 

 سپيده فـتحي

جام
ش 

خو
ي 

:عل
س

عكّا
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تصويرگر:شيرين شيخينويسنده: پروين خردمند نام كتاب: كرم كوچولو
چاپ اوّل ـ 1389ناشر: نسل نوانديش (من و كيميا)

… توى مزرعه همه جمع شدند و به زيبايى 
ــه  نگاه مى كردند. كرم كوچولو با خودش  پروان

فكر كرد، كاش مثل او زيبا بود و همه به او توجّه 
مى كردند؛ اماّ او فقط يك كرم كوچولو بود...

ــيرين وخواندنى  ــتان كرم كوچولو ش است. حتماً آن را بخوان.داس
ــماره ى  ــا ش ــى ب ــاب مى توان ــه ى كت ّ ــراى تهي 88942247-021 تماس بگيرى. ب

 نام كتاب: دايرة المعارف قرآن

نويسنده: غلامرضا حيدرى

تصويرگر: هدى حدّادى

ناشر: محراب قلم (كتاب هاى مهتاب)

چاپ دوّم ـ 1389

«اوّلين مترجم قرآن چه كسى بود؟ آيا خدا را مى توان ديد؟… آيا خدا 

هم بالاخره خوهد مُرد؟ چرا وقتى كسى مى خواهد به مسافرت برود، 

او را از زير قرآن رد مى كنند؟…»

در اين كتاب به ســؤال هاى قرآنى بچّه ها پاســخ داده شده است. 

خواندن آن را به شما توصيه مى كنيم. 

براى تهيّه ى كتاب مى توانى با شماره ى 66499180-021 تماس بگيرى.

سياه راه  راه
 نام كتاب: سفيد 

شاعر: شكوه قاسم نيا

طيّه سهرابى
تصويرگر: ع

ناشر: كتاب هاى ارغوانى

چاپ اوّل ـ 1387

خته؟ / زنبور زيبا ساخته! / 
ــا «اين خونه رو كى س

ــو با / شيره ى گل ها ساخته / چه  گوشه به گوشه ش

ى / بَه كه چه قدر شيرينه / راستى كه 
خونه ى قشنگ

رو زمينه 
اين بهترين / خونه ى 

شعرهاى اين كتاب را بخوان و از آن ها لذّت ببر.

براى تهيّه ى كتاب مى توانى با شماره ى 021-88736476 

تماس بگيرى.
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 تمساح ها در طول عمرشان دوبار دندان در مي آورند. (تمساح اوّلي: چه قدر دندان هاي خوبي داري! تمساح دومي: 
تازه اين ها همان سري اوّلي ها هستند!)

 افعي ها سري مثلّثي شكل، چشم هايي كشيده و دُمي كوتاه دارند. خيلي هم 
كُند حركت مي كنند. (شانس آورديم!)

 خفّاش ها با اينكه مثل پرنده ها هستند، در واقع پستاندارند. البتهّ تنها پستانداري 
كه پرواز مي كند. (خفّاش: ما خودمان هم نفهميديم پرنده ايم يا چرنده!)

 كوچك ترين پستاندار دنيا حشره خوار كوتوله است كه تقريباً به اندازه ي 
يك بندانگشت است. (حشره خوار: فكر كنم به خاطر اين است كه خوب شير 

نخورده ام!)



  مـوش هاي خـانگي روزي بيست بار غذا مي خورند. 
(پس كى بازى مى كنند!)

 خرگوش در هر پرش، هفت  متر مي جهد. (لاك پشت جان! 
گوش هايت را بگير وگرنه نا اميد مي شوي.)

 يـوز پلنگ سـريع ترين حيـوان است. (پس اگر يوزپلنگ 
ديديد بي خودي فرار نكنيد!)

 فيـل با تـكان دادن گـوش هايش، بـدن خود را خـنك 
مي كند.(حق داري! مصرف برق كولر خيلي زياد است.)



 نوشته ي مجيد ملاّمحمّدي
 برگردان به نمايشنامه: مهدي شكاري

ــد و بـرق و بـارش باران  ــه: انتـهاى صحـنه، درِ خـانه اى وجـود دارد. صـداى رعـ ــت صحـن مـوقعيّ
يكسـره به گوش مى رسد.

قصّه گو: سلام دوستان! قصّه ى امروز ما درباره ى عبداالله است. او يكى از ياران باوفاى امام 
پنجم ما شيعيان، امام محمّدباقر(ع) بود.
[صداى شيهه  اسب شنيده مى شود.]

عبداالله [نگران وارد مى شود]: خدايا! من تمام تلاشم را كردم تا به موقع برسم؛ ولى دير 
شده. نمى دانم چه كار كنم.

[پيرمردى در حالى كه بارى به دوش دارد، نزديك مى شود.]
عبداالله: سلام پدرجان!

پيرمرد [با تعجّب]: سلام پسرم اين موقع از شب اين جا چه  مى كنى؟
ــب به خانه ى امام باقر(ع)  عبداالله: من از يك راه دور آمده ام، قرار بود اوّلِ ش

بروم؛ امّا دير شده. من...
ــت بروى و در بزنى. امام بزرگوارتر از آن است كه مهمان را  پيرمرد: بهتر اس

پشت در منتظر بگذارد.
عبداالله: من خجالت مى كشم اين موقع از شب در بزنم.

ــت در بزنى؛ چون مأموران حاكم  ــرد: من نمى توانم تو را با خود ببرم. بهتر اس پيرم
همه جاى شهر پرسه مى زنند. خداحافظ.

عبداالله: نمى دانم در بزنم يا نه؛ بايد كارى كنم، مى ترسم مأموران از راه برسند. 
قصّه گو: عبداالله در اين فكر بود كه ناگهان صدايى از درون خانه به گوشش رسيد.

در را باز كنيد، مهمانى پشت در منتظر است، ممكن است مهمان اذيتّ شود.
[درِ خانه باز مى شود.]

بچّـه ها! شـما مي تـوانيد اين نمــايش را در مـدرسه اجــرا كنيـد.
شخصيت ها: قصّه گو ـ عبداالله ـ پيرمرد ـ خدمتكار
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ــلام آقا! مولايم مى فرمايند، داخل شويد،  خدمتكار: س
بيرون هوا سرد است، بفرماييد.

قصّه گو: بله دوستان! عبداالله آن قدر خوش حال بود 
كه به گريه افتاد و با خودش گفت:

عبداالله: خدايا امام باقـر تا الآن منتظر من بوده اند! 
ــن هنـوز در را نزده بودم كه او در خـانه اش را  م
ـــان چـه قدر مهمـان نواز و  به رويم باز كرد. ايش

مهربان هستند .
[عبداالله وارد خانه مى شود.]

قصّه گو: عبداالله آن شب با خوش حالى به خانه ى 
ــام از او پذيرايـى  ــام محمّد باقـر(ع) رفت و ام امـ

گرمى كردند.
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 باقـر ايـبـد 

اختراع يعنى ما وسيله اى بسازيم كه به كمك آن بتوانيم مشكلى را حل كنيم يا كارى را آسان تر 
و سريع تر انجام دهيم؛ مانند: خودرو، تلفن، برق و رايانه كه يك اختراع هستند .

مخترع به كسى گفته مى شود كه مى تواند اختراع كند؛ مثل اديسون كه مخترع برق بود.
به  نظر شما چه كسانى مى توانند مخترع باشند؟

همه ى انسان ها مى توانند اختراع كنند؛ تو هم مى توانى.
مخترع ها، هرگز فكر نمى كردند كه روزى بتوانند چيزى اختراع كنند. درست مانند اديسون كه وقتى كودك بود بسيار 

بازيگوش بود. حتىّ گاهى تنبيه هم مى شد. امّا او بعدها نزديك به هزار اختراع انجام داد.
براى اينكه مخترع شوى، بايد فكرت را به كار بيندازى و از توانايـى هايت استفاده كنى. اين كار نياز به تمرين 

دارد؛ مثلاً شعبده بازى، يكى از راه هاى به كار انداختن ذهن است. ما هربار با هم يك تمرين 
انجام مى دهيم.

اوّلين تمرين: شعبده بازى
وسايل لازم:

1. قيچى    2. يك صفحه ى روزنامه    3. چسب كاغذ يا چسب مايع
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ـ فكر مى كنى بايد چند حلقه داشته باشى؟ 4 تا؟

ــه حلقه داري؟ فكر مي كني چه اتفّاقي   امّا چرا فقط س
افتاده؟

ــود؛ امّا  ــر حلقه به دو حلقه تبديل ش ــار داري ه  انتظ
حلقه اى كه به آن تاب داده اى، تنها به يك حلقه ى بزرگ تر 

تبديل مى شود. به  نظر شما عجيب نيست؟
مى بينى با يك تغيير كوچك، مى توان چيز جديدى ساخت.

از ساده ترين وسايلى كه در اختيار دارى، استفاده كن. از 
روزنامه باطله براى ساختن كاردستى هايى مانند موشك، 
ــن. مى توانى از  ــتفاده ك قايق و خانه و چيزهاى ديگر اس
بزرگ ترها هم كمك بخواهى. بعد از ساخت هر كاردستى، 
ــت، به خاطر  ــاز كن. هرتايى را كه كاغذ خورده اس آن را ب
بسپار. بعد سعى كن در روش ساخت، تغيير ايجاد كنى تا 

بتوانى كاردستى جديدى بسازى.
نمونه هاى جديدى را كه مى سازى، براى مجله بفرست 

و جايزه بگير.

ــوار به عرض 8  ــه ى روزنامه بردار. دو ن ــك صفح 1. ي
ــانتى متر از آن ببِرُ. (طول روزنامه را به  عنوان طول نوار  س

در نظر بگير.)
2. يكى از نوارها را بردار و دو طرف آن را با چسب به هم 

بچسبان. يك حلقه درست مى شود.

3. نوار ديگر را هم بردار. قبل از چسباندن دو طرف اين 
ــده. حالا دو حلقه دارى كه يكى از  ــوار، آن را يك پيچ ب ن

آن ها تاب دارد.
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4. در اين مرحله، عرض هر دو حلقه را كه 8 سانتى متر 
بود، نصف كن و ببر. طورى كه عرض كاغذ 4 سانتى متر 

شود.



 فريبا محمّديان 

*كائوچو: مادّه اى كه مانند لاستيك كش مى آيد و آب داخل آن نمى رود.

سـرد كردن
ــرد كن تا بدنت درد  ــان بازى حتماً بدن خود را س در پاي

نگيرد. يعنى مثل گرم كردن، كمى نرمش  كن.

سعى كن پرش هايت را بشمارى و حداقل 30 پرشِ درستِ 
ــت سر هم انجام بدهى. مى توانى بعد از 30 پرش، چند  پش

دقيقه راه بروى و دوباره بازى را تكرار كنى.

بازى با طناب را هرگز فراموش نكن. طناب بازى، ورزشى 
بسيار شاد است.

وسايل مورد نياز:
1. يك عدد طناب مناسب بازى با دسته هاى كائوچويـى* 

2. لباس راحت ورزشى 3. كفش ورزشى مناسب

طناب مناسب
ــب قد شما باشد.  طناب بايد مناس

نه خيلى بلند باشد نه خيلى 
كـوتـاه. 

دو پاى جفت شده خود را وسط 
طناب قرار بده و دو دسته ي  طناب را 
ــت به سمت بازوها بكش.  با دو دس
ــرف بدن به زير  ــر طناب از دو ط اگ
ــد اين طناب مناسب  ــما برس بغل ش

شماست.

شـروع بازى
صاف بايست؛ در حالى كه پاهاى شما تقريباً جفت است 
ــت پاى شما قرار دارد. براى  و وسط طناب در قسمت پش
ــروع با حركت  دايره اى مچ هاى دست نه بازوها، طناب  ش
را از روى سر خود به سمت جلو بينداز. هنگامى كه طناب 
ــمت زمين مى آيد، از روى آن بپر. پشت سر هم، اين  به س

حركت را ادامه بده.

نكات ايمنى و مهم
اين بازى را روى زمين صاف انجام بده.

ــد تا طناب به  جايـى بازى كن كه دور و برت خالى باش
 كسى يا چيزى برخورد نكند.

وقتى مى پرى حتماً روى پنجه ي  پا فرود 
بيا نه روى كف پا.

زانوهاى خود را هنگام فرود آمدن كمى 
خم كن؛ درست مثل يك فنر!

تا حدّى بپر كه طناب از زير پاى شما رد شود نه بيشتر.
اين بازى را هر روز انجام بده تا بدنى قوى داشته باشى.

سي
لما

م س
:سا

رگر
صوي

  ت
 

گـرم كردن
قبل از بازى كمى نرمش كن تا دماى بدنت بيشتر شود. حالا 

عضلات شما براى بازى كاملاً آماده  است.

چرا كفـش ورزشى؟
براى اينكه مچ پا، زانوها و كمرتان آسيب نبيند، حتماً هنگام 

طناب بازى از كفش ورزشى استفاده كن.
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حالا بسازيم:
ــتوانه را يك برُش كوچك مى دهيم  ـ روى اس

و چــوب بســتنى را داخــل آن 
مى گذاريم.

ــم 2 برُش  ــتوانه را ه ــر اس ـ زي
كوچك مى دهيم و گيره هاى كاغذى را داخل آن ها 

قرار مى دهيم.
ـ حالا روى كاغذ سر حيوان را مى كشيم و مانند 
شكل رنگ مى كنيم. به جاى چشم ها و دماغِ آن ها از 

دكمه ها استفاده مى كنيم.
ــا براى تو  يك گورخــر و يك زرّافه  * م
ــى مى توانى  درســت كرديم. تو چه حيوان

درست كنى؟

وسايل لازم :
لوله ى خالى دستمال يا يك استوانه ى كاغذى، گيره ى كاغذ، 

چوب  بستنى، دكمه، چسب، قيچى و كاغذهاى رنگى

 نـدا عظيمي 

تي
ســ

ارد
كـ
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ري
حري

وا 
شيـ

 
ي  

رمـ
رگـ

سـ
ـي

ـرم
رگ

سـ
سي

لما
م س

:سا
رگر

صوي
  ت

 

قدّ زرّافه چه قدر است؟
زرّافه حيوان بسيار قدبلندى است. وقتى به دنيا مى آيد، تقريباً 
قدش دو متر است. حالا اين جا يك زرّافه ى كوچولو داريم. 
اگر اين جمع و تفريق ها را انجام بدهى، مى فهمى كه قد زرّافه 

كوچولو چندمتر است.

خورد؟ زرّافه چه چيزهايى مى 
در اين برگ ها 5 كلمه ى به هم ريخته وجود دارد. كلمه ها را 

درست كن و بگو زرّافه چه چيزهايـى مى خورد.
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 سيامك نيك طلب

واى! اين شير چه قدر چيز خورده! زرّافه 
كوچولو هم همين جاست. پيدايش 
كن و رنگش كن تا كمك كنى 

از دهان شير در بيايد.

زرّافه كجاست؟

د يك پايگاه اينترنتى كتاب و كتاب خوانى است  ُـ تا به حال اسم نشريه ى اينترنتى را شنيده اى؟ هُــدهـ
كه از بخش هاى جذّاب و سرگرم كننده تشكيل شده. در قسمتى از اين سايت كه به نام «حياط خلوت» 
است، مى توانى شعر و داستان بخوانى. در بخش «مردمان كتاب خوان» از اخبار كانون باخبر مى شوى. در 
بخش «پديدآورندگان» با هنرمندان و نويسندگان كتاب ها آشنا مى شوى. آخرين اخبار كتاب و خبرهاى 
گوناگون را در بخش «پژواك» مى توانى ببينى. در بخشى ديگر مى توانى نقد وبررسى كتاب ها را مشاهده 
كنى. راستى اگر دوست داشتى، اين امكان وجود دارد كه براى هدهد مطلب هم بفرستى. خلاصه اينكه 

به نشانى اينترنتى www. hodhod. ir حتماً سر بزن.
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 عبدالهادي عمراني  

دي
 اس

رضا
علي

رگر:
صوي

 ت

تجربه هاى كوچكتجربه هاى كوچك

وسايل مورد نياز: پاكت شير، كشِ، خط كش، چسب نوارى، قيچى 
خط كش را با چسب نوارى روى ميز بچسبان. سر پاكت شير را سوراخ كن و كشِ را به آن گره بزن. با قيچى روى 

پاكت شير را ببر تا بتوانى در آن هرچه مى خواهى بريزى.

ــه ى صفرِ خط كش  ــت خالى را جلوى نقط  اوّل پاك
بگذار. كش را بكش تا پاكت به حركت در بيايد.

ــا پاكت حركت  ــد ت ــانتى متر كش درازتر ش ــد س چن
كرد؟........................

 حالا پاكت را پر از سنگ كن و دوباره امتحان كن.
چند سانتى متر شد؟ .....................

 حالا درون پاكت آب بريز و با آب اندازه بگير.
چند سانتى متر؟..............................

ــتفاده كن. با هرچه مى خواهى  اصلاً از يك جدول اس
آزمايش كن و آن ها را با هم مقايسه كن.

هرچه از اين اندازه گيرى ها متوجّه شدى يادداشت كن!
.......................................................................................
.......................................................................................

 حالا سعى كن در سربالايى زورت را اندازه بگيرى. 
ــطح  اين كار را مى توانى با يك تخته ى چوبى يا هر س

شيب دار صاف ديگر آزمايش كنى.
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